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  سينا نگاهي به زندگي  و سيرت اخلاقي ابن نيم

  اسماعيل باغستاني

  چكيده 

ر زندگاني كوتاه امـا پرشـور و هيجـان    ب گذرا است يمرورحاضر  مقالة
هـدف  : بـا دو هـدف  ، سـينا  ، ابـن ايرانيالاطلاق  عليترين حكيم  بزرگ

از زنـدگاني  علمـان عـادي    نخست پاسخ به اين پرسش است كه طالـب 
نـد بياموزنـد؛ و هـدف دوم    توان يي مـي هاغيرعـادي، چـه درس ـ   نابغةاين 

كـه  پديد آمده اسـت   يا مهنا زندگانيست كه از ناحية  ازدودن ابهاماتي
ــا  ــيادع ــود م ــي    ش ــت و بخش ــلاي اوس ــي از آن ام ــر بخش ــتة ديگ نوش

امـوري مطـرح شـده     نامـه،  در اين زندگي. شاگردش ابوعبيد جوزجاني
بسـياري از بزرگـان   . سازد مخدوش مي را بزرگكه سيماي اين حكيم 

سـكوت  انـد و يـا در مـورد آنهـا      را پذيرفته هااين نسبتقديم و جديد يا 
مستلزم پذيرش ايـن موضـوع اسـت كـه      اند؛ اما پذيرش اين امور كرده

عمـل   ،گفتـه  و سخن مي انديشيده مي آنچهشيخ در تمام عمر بر خلاف 
كرده اسـت  رة اموري درباپردازي  نظريهعمري را صرف كرده است و 

در مقالـة  . نبـوده اسـت  به عمل بـه آنهـا   بند پاي اش كه خود در زندگاني
پـذيرش  كـه   دهـيم ي نشان قراينو  شواهد با ارائةايم  حاضر تلاش كرده

و اسـت  يا نادرسـت   هانسبتبسياري از آن  ونيست،  موجهاين دوگانگي 
  . يا قابل توجيه

                                                    

 بنياد دايرةالمعارف اسلامي ـ تهران.   
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   يكليدواژگان 

ــوزشابوعبيــد جوزســينا،  ابــن تربيــت، اخــلاق، شــريعت،  و  جــاني، آم
    .، وزارتنشيني با سلاطينخمر، شهوتراني، هم شرب

 

  

 ةبزرگ هم دانسينا، حكيم، طبيب و رياضي الحق ابوعلي حجةدر باب زندگاني 
به ديگر دانشمندان اسـلامي   بختانه اطلاعات بيشتري نسبت ي، خوشمقرون اسلا

ايست كه بنابر معروف، بخـش   نامه ندگيزاين اطلاعات مبتني بر . در دست است
، و بخش دوم است ينخست آن املاي خود بوعلي به شاگردش ابوعبيد جوزجان

  . است يآن شرح مشاهدات و توصيفات جوزجان
نگـاران بعـدي،    نامـه  زنـدگي ي ها نوشته تماماساس ، »سيره«يا  نامه زندگياين 

خـور  حـاوي جزئيـات در   ؛ واسـت  دهبو بعهيصاُ  بياَ كان و ابنلّخَ چون بيهقي، ابن
ذوفنـون  و ي پويا و سرشار از تلاش و مجاهدت دانشمند جـامع  زندگتوجهي از 

دائم به امور  اشتغالرا در كنار  سالة خويش ۵۸ت كه سراسر عمر كوتاه ايس يگانه
بـه  » ضـرورت «از روي ، »سيره«در خود  به گفتةم، علمي و فلسفي و تعليم و تعلّ

وزارت بـر تـن كـرده، و بـه       ه و حتي در مقاطعي چند جامـة كار سياست پرداخت
سـلاطين و وزرا و   همنشينكه شغل شاغل وي بوده است،  ،طبابت ةاقتضاي پيش

  . امرا شده است
ي هـا مبناي داوري كهآن موجود در ، به رغم برخي ابهامات نامه زندگيهمين 
دربردارنـدة  ، در حق بوعلي شده و ما در ادامه به آن خواهيم پرداخـت  ناصواب

 قتوانـد سرمش ـ  كـه مـي  علـيم و تعلّـم اسـت    در زمينـة ت  يي درخور توجهها هنكت
مسـير  اين مستمر در تلاش و  ،شوق به دانستن و آموختن. واقع شودعلمان  طالب

مـردي كـه در   . اي بخشيده است رنگ ويژهاو ي ايط، به زندگترين شر در سخت
شهادت آثار موجـودش و  كه به  داشته ينبوغو استعداد  چنان ،ثلث اول زندگي

ي عصر خود وقوف هالة دانش، بر جمنگاران بعدي نامه و زندگاني خودش  به گفتة
اسـت كـه در دو ثلـث    جز شوق آمـوختن، او را واداشـته    زچه چي، و تسلط يافته
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فهرسـت آثـار   دست از اين پوية مستمر بـر نـدارد  و پـاپس نكشـد؟      عمر،ديگر 
و حجـم آنهـا شـاهد صـادق ايـن تـلاش مـداوم و         ،خشـي  رفتـة  ميـان بازمانده و از

هوش و استعداد متوسط هـم  ست، چيزي كه حتي در اشخاص باناپذير ا خستگي
اشـاره  و تلاش پيگير او اي از كوشش مستمر  به نمونه اينك. شود ديده مي كمتر

انـد   اش آورده كوشي دوران نوجواني از قول خود شيخ در مورد سخت: كنيم مي
   :كه

به دوازده سالگي رسيد و حفظ و قرائت جمـع محفوظـات    شچون سن
 رنمود و مدت يـك سـال و نـيم اسـتراحت منـام ليـل و نهـا        استنطاقرا 

ــ ،برخــود محظــور و حــرام گردانيــد ــه چيــزي   هو ب جــز مطالعــة كتــب ب
بـه هـر جهـت     ،آورده بـود ي كاغذ به نزد خود گردها هو دست نپرداخت

نمــود و در اوراق  ابــت مــيآن را ث كــرد مقـدمات قياســيِ  كـه نظــر مــي 
كرد و منتج و عقيم قياسـات را   نوشت و شرايط مقدمات رعايت مي مي

  ) ۳۰ـ۳۱يهقي، ب(. ساخت از هم جدا مي
ارسـطو   مابعدالطبيعـه دارد براي فهـم   همين شوق آموختن است كه شيخ را وامي

 ودش ـ مـي حفـظ  از كل آن را  اي كه گونه ، بهبار آن را آغاز تا پايان بخواند چهل
وارد امـور   ،كه وي هنوز، به اقتضـاي ضـرورت   است ياين در زمان .)۳۱همان، (

د، پرداز خواه به اين امور مي كه به ناچار يا به دلهم اما بعدها  ؛سياسي نشده است
و از دارد،  ن و دانستن و تأليف و تعليم دست از سـرش بـر نمـي   باز شوق آموخت

  : قتي جامة وزارت پوشيدو ،المثل در دورة اقامت همدان في رو اين
اش را بـه غـارت و    اعيان لشكر بر شيخ ابـوعلي خـروج كردنـد و خانـه    

تـاراج دادنــد و خــودش را گرفتــه بــه حــبس انداختنــد و قصــد كشــتن   
الدوله مانع شد، پس وي را رهـا كردنـد و شـيخ بـوعلي      كردند، شمس

  ) ۳۷همان، (. چهل روز در خانة شيخ ابوسعيد دخدوك متواري گشت
در همين دورة وزارت، در كنـار اشـتغال بـه رتـق و فتـق امـور مملكتـي، بـه          اما

ن تدريس مض، و از جمله، كشد دست از كار علمي نمي درخواست شاگردان باز
بيهقـي،  (د بـر  و مجلدي از قانون دست مي شفاءبه تأليف طبيعيات  ،فلسفه و طب



   
  

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

   
يم

ن
 

بن
ي ا

لاق
اخ

ت 
سير

 و 
ي 

دگ
 زن

 به
هي

گا
ن

 
ينا

س
  

 

  ۲

۲

۲۲۷ 

۲۲۷  

بـن   الملـك  تـاج گيرد و به دسـت   بعدها شيخ در شرايط دشوارتري قرار مي). ۳۸
مانـد، امـا در حـال     افتد و چهار ماه به اين حال باقي مي الدوله به حبس مي شمس

، يـة كتـاب الهـدا  دارد و  دسـت از تـأليف و تصـنيف بـر نمـي      ، هـم حبس و بنـد 
   )۳۸ـ۳۹همان، ( .نويسد را مي كتاب قولنج، و الطير لةرسا، يقظان بن حي

ــه    ــم ك ــال ه ــنين كم ــوختن در س ــوق آم ــيخ در اوجش ــي و   ش ــهرت علم ش
 ،كـه وقتـي در مواجهـه بـا اديبـي      سازد، چنان گريبان او را رها نمي ،است يسياس

يابد سـه سـالي بـه درس كتـب      داني خود را ضعيف مي ماية عربي ،ابومنصور نام
پردازد و حتـي كتـاب لغتـي تحـت عنـوان       هري مياز اللغه تهذيب ةادب و مطالع

  ) ۴۰همان، ( .نويسد مي) ود استاي از آن موج كه اينك نسخه( العرب لسان
انگيز، نكـاتي   اما در اين زندگاني درخشان، ناآرام و در مواردي حتي هيجان

بـا   آنكـه خاصه  ،نيست پذيرفتنيشده كه   طور مكرر ذكر شده و مسلم انگاشته هب
ن اعتقـادات دينـي و اخلاقـي و    در آثار او آمـده اسـت و در مـواردي مبـي     آنچه

بـارة  رانگيز اگـر د  اين نكات پرسش. نمايد ناسازگار ميخلوص نيت شيخ است، 
مـا در مـورد مـردي    انمود  چندان بعيد نمي ،رجال سياسي صرف مطرح شده بود

قلمـرو اسـلامي و در    تمـام چون بوعلي كه در طي هزار سالة پس از وفاتش، در 
الاطـلاق و نمـاد حكمـت و فرزانگـي تلقـي       حكيم علي همچنان، هابين تمام نسل

  . پوشي نيست قابل چشم ،دوش مي
بـار از زبـان خـودش     تفصيل اين اجمال اينكه شيخ لااقل در دو مـورد، يـك  

بـه  ) ۳۸همـان،  (بـار از زبـان شـاگردش ابوعبيـد جوزجـاني       و يـك ) ۳۱بيهقي، (
پس ) ۳۱( ةلحكما صوان تتمةبن زيد بيهقي در  علي. شده است تهمگساري م باده

  : هاز ذكر مورد اول يادآور شده است ك
كـه همـه زهـاد     ،چون ارسطو و افلاطون و غيره ءبرخلاف حكماء قدما

 بشـر  اند، ابوعلي سنت و شـعار ايشـان را تغييـر كـرد و بـه      و عباد بوده
مشــعوف و مشــغول شــد، و ديگــر  ،ي شــهوانيهــاتخمــر و اســتفراغ قو

  . كه پس از او بودند در فسق و انهماك بدو اقتدا كردند ءحكما
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ات شيخ در لذّ نغماركه بر ا است يهقي ناظر به نوشتة جوزجانقسمت دوم سخن بي
شـيخ را بـه   ) ۲۴ـ ـ۲۵(بيهقـي   چنـين هم). ۴۲بيهقـي،  (جسماني تأكيد كرده است 

چـون جـاثليق    عصـر خـود،   دانشـمندان هـم  به برخورد متكبرانه و بدزباني نسبت 
در كنار اين امور شخصـي، دخالـت   . متهم كرده است ،طبيب و ابوعلي مسكويه

تلقي شده است  او بدعتييخ در امور سياسي و پذيرفتن شغل وزارت از سوي ش
  ) ۳۲بيهقي، ( .بار مرتكب شده است اولدر ميان حكيمان، كه وي 

آيا بوعلي به اعتقادات : انگيزد يي را از اين دست برميهاموارد يادشده پرسش
گسـاري را   بوده است؟ آيـا شـيخ بـاده    پايبنداسلامي معتقد و به شريعت اسلامي 

يا از عوارض دخالت  ،دانسته است؟ و اين اقتضاي تفكر فلسفي وي بوده جايز مي
ي با ارباب قدرت و دولـت؟ دخالـت بـوعلي در امـور     همنشيندر امور سياسي و 

او را  ي ديگـري هاجويي وي بوده يا ضـرورت  طلبي و قدرت ناشي از جاه ،سياسي
شـيخ بـا حكمـاي     متكبرانـة بدين كـار واداشـته اسـت؟ بـدزباني و برخوردهـاي      

پنداشـته   ناشي از اين بوده است كه وي خود را برتر از ديگران مي خود عصر هم
چنـدان آسـان نيسـت، زيـرا      هاح و روشن به اين پرسشي منقّهااست؟ دادن پاسخ

عـلاوة   هب ،اطلاعاتي كه دربارة شيخ در دست داريم منحصر به همين مقدار است
  . استدر آثار خود شيخ آمده  آنچه

 آنچهو  نامه زندگيو نكات موجود در همين  قراينكوشيم براساس  اينك مي
انـد بـه    محققان و مفسران آثار شيخ بيان كرده آنچهآيد و هم  از آثار شيخ بر مي

  . اندكي نزديك شويم هاپاسخ اين پرسش
روح تعبد ديني وي از اوان نوجواني است آمده  نامه زندگيدر همين  آنچهاز 
   :پيداستي و جوان

متحيــر شـدي و بـر حــل آن ظفـر نيـافتي بــه      ،اي مشـكل  ر در مسـئله گ ـا
حاضـر شـدي و عبــادت و نمـاز كـردي و بـه تضــرع و       ،جـامع  مسـجد 

تـا حـق سـبحانه و     ،حل آن مشكل از االله تعالي مسـئلت نمـودي   ،ابتهال
  ) ۳۱بيهقي، ( .تعالي آن متعلق بر وي بگشادي
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گساري  به باده ،از زبان شيخكه در آن  تاس يعبارتاين نكته درست پيش از آن 
با هم ناسازگار دهد كه اين دو فقره  اندك تأملي نشان مي. وي اشاره شده است

اي از  كـه پـاره   آمـده اسـت  پس از اين دو مطلـب بلافاصـله    اينكهخاصه  است،
رفتـه در خـواب بـرايش حـل      بـه خـواب مـي    اينكهمشكلات علمي شيخ پس از 

، ولـي در نوشـتة بيهقـي حـذف     هسـت » سيره«در اصل  اين مطلب. شده است مي
ذيـل ايـن حكايـت بـا جملـة      صـدر و  )  ۲۵(ي الدين دربه گفتة ضياء. شده است

شـدن   و حـل  ونـد كـردن بـه درگـاه خدا    تضرع و اسـتغاثه  :وسط آن منافات دارد
بر آن اسـت  ) ۲۶ ـ۲۷( يدر ؟چه مناسبت دارد خواريبا شراب در خواب،مشكل 

ديگـر   همچـون رسـوا نشـود،    شـان دروغ آنكـه بـراي   ،كايـت كه جاعلان اين ح
ابوعبيـد   همچـون  ،ارم و نزديكـان شـيخ  ح ـجاعلان، سلسله روايت را منتهي بـه م 

  . اند كردهجوزجاني، 
نگـاران شـيخ و    نامـه  زنـدگي بسـياري از  توسط البته كه  ـ  جز اين ناسازگاري

بندي او به شـريعت، و  توجه به تدين و پايـ شده   هانگاشت  ش، ناديدهمحققان آثار
جز تني  هب. سازدبسي دشوار ميرا موضوع اين  پذيرش، شنيز تأمل در آثار خود

ع را اند و نه تشـي  تهداش كه نه تفكر فلسفي را خوش مي چند از بزرگان اهل سنت
سينا به اعتقاد عميق او به  يك از بزرگان پس از ابن اند، هيچ شناخته به رسميت مي

  : سيدحسين نصر تةبه نوش. ه استاسلام شك نياورد
سينا متدين بود و عمق طبيعت دينـي وي گذشـته از اشـعار و تفسـير      ابن

جـا كوشـيده   فلسفي او نيز آشـكار اسـت كـه در هر   قرآن وي، در آثار 
است نظريات مختلـف را بـا طـرز نگـرش اسـلامي سـازگار كنـد و در        

بخـش وي   مديـن اسـلام الهـا    ،بسياري از عقايد فلسفي كه اظهار كـرده 
   )۴۷، ۱۳۶۱(. بوده است

ع داشـته  لااقل تمايـل شـديدي بـه تشـي     سينا ، ابننظران به اعتقاد برخي از صاحب
جـاي آثـار    ي كه از جـاي قراينجز  هو شاهد اين مسئله ب) ۲۷۱، ۱۳۷۷نصر، (است 

آيد، مقبوليت تفكر و آثار او در جامعه و در ميان متكلمان و  خود او به دست مي
  ) ۲۷۱ـ۲۷۲همان، ( .شيعي مذهب استفيلسوفان 
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شـيخ بـه    ،آيـد  جاي آثار موجود بـر مـي   كه از جاي در كنار اين نكات، چنان
اخلاق توجه ويژه دارد و در ايـن مسـير بـر تجـرد از شـواغل مـادي و نفسـاني و        

ات اخروي صراحت لذّمثلاً در تفسير سورة اعلي به. كند جسماني تأكيد ويژه مي
 كل و شـرب و نكـاح  اَ شو غم عاقلي را كه هم داده،ترجيح ات دنيوي را بر لذّ

  : شمرده استرديف حيوانات در و  ، پست و دنيباشد
ه االله و محبت معرفةبشرف من جوهر البدن؛ و الابتهاج أإنّ جوهر الروح، 

شرف من الابتهـاج بـالمطعوم و المشـروب و المنكـوح، نثبـت بهـذه       أ
  ) ۱۸۰ـ۱۸۱(. الوجوه ان الآخرة خير من الدنيا

بر تعادل ميان قواي شهواني و عقلاني تأكيد ) ۲۷۷( ةفي السعاد لةرسادر  سيناابن
ات لـذّ  ،كند و بر آن است كه براي آن كس كه در پـي حقيقـت امـور باشـد     مي

همـان،  ( تزيرا خالي از نقـص نيس ـ  ؛دشو يك سعادت محسوب نمي هيچ ،عاجل
 الهـي مستحق اتصال بـه فـيض    نفسي را) ۲۷۵(بوعلي در همين رساله ).  ۲۶۱ص

و بـه قواعـد شـرعي پايبنـد      بـري  دبي هاكند كه ذاتاً طاهر و از عادت توصيف مي
  . باشد

ارت و فساد تلقـي  د به قيود شرعي را مانع شرتقي في سر القدر لةرساشيخ در 
  : نويسد مي ةاسرار الصلاو در همين زمينه در  ؛)۷۳( كرده است 

كوتاهي نمايد و مسـامحه   ،مال ظاهر بدنيجاآوردن اعاگر كسي در به
مسلم است كه به آن اجر جزيل و ثواب عظيم نخواهد رسيد  ،روا دارد

. لهــذا در آن عــالم هميشــه مغمــوم و پيوســته مهمــوم و مخــذول اســت 
  ) ۱۴۰ـ۱۴۱(

  : دهد اين مطلب را به بيان فلسفي چنين توضيح مي سيناابن
، غلبـه نمايـد و او را مقهـور و    نطقيـه  ةاگر قواي حيواني و طبيعي بر قـو 

بـه   ،ناچار پس از مفارقت از بدن و در وقـت بعـث   ،دمطيع خويش ساز
از جمله اشقيا محسـوب خواهـد شـد و اگـر قـوة       ،واسطة نقصان اعمال

يـد و در  نطقيه بر آنها غلبه كند و قواي حيواني را مغلـوب و مقهـور نما  
يوب منـزه سـازد و   خود را از تمام ع ،آوردتحت حيطه و فرمان خود در
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۲۳۱  

به زيور علم و عمل آراسته گرداند و متخلـق شـود بـه اخـلاق حسـنه و      
و  ،ابـدي  قـاي ماند به ب مزين شود به صفات حميده و پسنديده، باقي مي

شـود   و مأنوس و معاشر مـي  الهيي هاگردد به واسطة نعمت مي سعادتمند
۱۴۱همان، (. است يلوبا اقارب و عشيرة خود كه همان جواهر ع(  

  : كند دين را چنين تعريف مي ةاسرار الصلاشيخ در همين رساله 
دين عبارت است از تصفيه و تخليه نفس انساني از كـدورات دنيـوي و   

 .كـردن از اغـراض پسـت بشـري     عـراض و ا ،هواهاي نفساني و شيطاني
  ) جا همان(

كـه خـود در  آن    چنـان  ةاسرارالصـلا غرض شـيخ از تـأليف رسـاله     اينكهجالب 
و بيان  ؛كنند سستي مي ،نماز ظاهري كه در اقامة است يتشويق اشخاص ،گويد مي

بـه مقامـات    تـوان  دني و مداومت كـردن در آن مـي  اين نكته كه با انجام اعمال ب
  )۱۵۱همان، . (شامخ معنوي رسيد

» ذكـر «در آن بـه توضـيح مفهـوم     كـه  الـذكر  لـي ع في الحثّ ةرسالشيخ در 
داند،  به سخن نفس مي نسپرد را منافي با گوش» ذكر« ي به مقامدستيابپردازد،  مي

 وكند كه در واقـع نـوعي مجاهـدت اسـت      ميتوصيه  ،رو به مراقبت نفس از اين
   :كند چنين درخواست ميو در پايان از خداوند ا .)۲۸۲ ـ۲۸۳( ثمرة آن مشاهده

سعة وفّقنا االلهُ تعالي لكلّ ذلك حتي نبلغَ منزلَ السكينةِ بمنّه و جوده و 
   )۲۸۳( .رحمته

در بـاز بـراي مثـال،    . يش نمايـان اسـت  ها نوشته تمامروح خلوص ديني شيخ در 
پايان جواب به ابوسعيد ابوالخير در باب سبب اجابت دعا و كيفيت زيارت چنين 

  : كند دعا مي
االله و اياك الي تخليص النفس من شوائب هذا العـالم المعـرض    ناادفه

  ) ۳۳۸. (للزوال
شـدت صـادقانه و خـالي از روي و ريـا     بيـاني بـه   اب ـ ةالسـعاد  في لةرسان و در پايا

  : نويسد مي
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عـن   حتـرز او هذه السيرةَ الفاضـلةَ  خ الشفيق الفاضلها الأمل ايعفاست
 ـادها و اكتسب السـعادة ال اضد . احـذر مـن الشـقاوة الحقيقيـة    ة وحقيقي

 ـ ترغـب فـي الغبطـة الأ   فبالحري ان تخاف الألم الأبدي و ل بديـة وتقب
تقبل علـي  ك الاغترار بزخارف هذه الدار وترتخيك ووليك وأيحة نص

  ) ۲۷۹(. ةيهلكسب خيرات الدار الا
در ايـن زمينـه داراي نكـات    هم  عهد رسالة. است عارفانكه يادآور لحن و بيان 

از ) ۱۸۳(كه شادروان دكتر يحيـي مهـدوي    ،در اين رساله. است يخور توجهدر
بندد كـه بـه    ياد كرده، شيخ با خداوند عهد مي النفس كيةعهد في تزعنوان  اآن ب

ات لذّو از ) ۳۰۶( اندازة تواني كه خداوند به او بخشيده به تزكية نفس اقدام كند
 .)۳۰۷(اصلاح طبيعت انساني و ابقاي شخص يا نوع و سياست بهره ببرد  ةبه انداز

 ،انسـته خواري و سـرگرمي مـردود د  شـاد  گسـاري را از سـر   بـاده  ،شيخ در ادامـه 
. دانسته است ،كه ظاهراً جنبة طبي دارد ،استفاده از آن را منوط به مداوا و تقويت

جام اعمال و قواعد شـرعي قصـور   بندد كه در ان عهد مي ،وي در آخر) جا همان(
را بزرگ بدارد و بر تعبدات بدني مواظبت كند و اين كار  الهيي هاد و سنتنورز

ظــاهراً ترتيــب، بــدين). جــا همــان(هــد را عــادت خــويش در تمــام عمــر قــرار د
وارد  بطبي ـ ،پيدا شده است كه شيخ اينجااز «گساري  كردن شيخ به باده منسوب

مفيـد دانسـته و    هادرمان برخي بيماريدر و شرب خمر را  ،و حاذق عصرش بوده
اند كه وي شرب خمر  اي چنين پنداشته براي بيماران تجويز كرده است، لذا عده

  ) ۲۶۳جهانگيري، ( .»دانسته استرا مطلقاً روا 
وجـود   فـي الخمـر   خطبةاي تحت عنوان  ، رسالهدر مجموعه آثار مسلم شيخ

كنون به چاپ نرسيده است و سـرآغاز آن بـه نقـل شـادروان     دارد كه متأسفانه تا
    :دكتر مهدوي در فهرست مصنفات ابن سينا چنين است

و ... تك بمنتك اللهم ليس لك شريك فأرجوه و لاوزير فأرشوه، أطع
  ... إني مقرٌّ بتحريم هذه الخمر و شاهد بنكالها 

  : و در آخر آن آمده
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۲۳۳  

. فاحشرني اللهم في زمرة المتقين، بعيداً عن النـار برحمتـك يـا عزيـز    
   )۱۰۰مهدوي، (

رسـاله  . شـود  گسـاري معلـوم مـي    مذهبي شيخ در بـاب بـاده   ةعقيد ،از اين رساله
از شيخ نيز احتمالاً ) ۱۲۴، همان( نافعه و مضارهدن و فضائل الشرب و مبال سةسيا

  . مبين ديدگاه پزشكي وي در اين باب است
بـه  را گساري  نسبت بادهنيز اي از محققان معاصر  چند پارهدر هر صورت، هر

 ؛۵۹۵گـوهرين،  : ك بـه .از جملـه ر (اند  تهوهني در حق او ندانسيا ،  شيخ پذيرفته
 ،از آثـار شـيخ نقـل كـرديم     آنچهبا توجه به  خاصه ،، اما اثبات آن)۲۵۳همايي، 

ني افرض كنيم شيخ در مقطع جو اينكهمگر . ، كار آساني نيستاگر محال نباشد
آن را ترك كرده است، اما  ،پرداخته و در بخش پاياني زندگي گساري مي به باده

هم در جـواني   ،گساري شيخ كه در آن نسبت باده ةبا توجه به سيرهم اين فرض 
  . نمايد سوب شده و هم در دوره پاياني عمر، نادرست ميبدو من

ي ها هشيخ و انديش ةاز سير آنچههم بنابر  ،ي به شيخشهوتراننسبت كثرت اما 
 افـزون بـر اينكـه    ؛نمايد مستبعد بلكه مردود مي ،وي براساس آثارش نقل كرديم

 كه شـيخ از راه حـرام بـه ايـن كـار دسـت       اين نيست قول بهمستلزم  پذيرش آن
زيرا اولاً شيخ مسلمان بوده و استفاده مشروع از كنيزكان در آن  ؛يازيده است مي

و ازدواج  بـوده مـذهب  شـيعه   ،رايج بوده و ثانياً به احتمال بسيار قوي شيخ عصر
  ) ۲۷ياسين،  آل( .معمول بوده استمشروع و موقت در مذهب شيعه 

عصرش، اولاً  ماي همدر باب بدزباني و برخورد متكبرانه با ديگر علما و حك
اگـر از حـد معقـولي    ، كنـيم  كه در عصر خودمان نيـز ملاحظـه مـي    اين امر چنان

ثانياً اگر چنين و  رد؛اشم آن را نادرست نميكسي و  است امري طبيعي، رنگذردد
بـين شـيخ و   انـد   كـه گفتـه   آنچـه نظيـر   ،باشـد  صـادق امري هـم در مـورد شـيخ    

، غـرض شـيخ   ؛ زيـرا شـايد  نيسـت  تكبر شيخ مستلزمالزاماً مسكويه رفته،  بوعليا
از تـر   مهـم ثالثـاً  و ) ۲۶جهانگيري، ( .استبوعلي مسكويه بوده اامتحان المثل  في
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از زبان شيخ در مجموعة مباحثات كه برخلاف مـدعاي   است ينقل ،اين دو مورد
  : شيخ چنين است ةعين جمل ؛كند دلالت بر فروتني علمي شيخ ميمذكور، 

 ـبشر متناه وإنّ معلوم ال...   ةأنا فيما اجتهدت قد علمت كثيرَ اشياء معرف
ه هتـدي سـبيلَ  ألاليلة، والذي اجهله وها قها، الا انّيقتها لامزيد علققد ح

   )۲۳ياسين،  به نقل از آل(. كثيرٌ جداً
نشان  ،چنين اظهار خاكساري و فروتني علمي ،براي مردي در حد و اندازة بوعلي

كران مجهولات ت معرفت بشري در جغرافياي ناپيداقعياز معرفت عميق او به مو
  . ته نفسيسبشري دارد، و نه تنها شك

ي بـا سـلاطين و قبـول وزارت    همنشيندر باب دخالت شيخ در امور سياسي و 
طعـن در شخصـيت علمـي و حكمـي وي      ، كه برخي چون بيهقي آن را مايةهم

اي  شهادت چنـد جملـه   بهخ رسد خود شي اند، بايد گفت كه اولاً به نظر مي دانسته
  : راضي نبوده است چنداناز اين وضع كه در المباحثات هست، 

 ـأ مانشب القدر في مخاليب الغير، فألقد  . ص و اتخلـص دري كيف اتمل
لقد دأعمال الي  فعتو من رجالها لستمـا  فكانّ ،علمعن ال قد انسلخت

حـوال  علي الأ هنّأف ؛مع شكري الله تعالي !خينثَ جفه من وراء سلحظُأ
ــ ــوال المتضـــاعف و الأ ةالمختلفـ ــفار المتداخلــ ـو الأ  ،ةحـ ، و ةسـ

 ـييحيي قلبـي، و   يضٍليني من وم، لايخْةالمتناقض طوارالأ ت قـدمي ثب .
  ) جا همان(. يسرّويسوء و رّيضحمد علي ما ينفع وأاه يإ

و ثانياً به دليل شهرت و حـذاقت شـيخ در طبابـت، همـواره دربارهـا و سـلاطين       
اند و شيخ كه ناچار بوده است به دربـاري   ار حضور او در كنار خود بودهخواست

ظاهراً بنابر مبناي عقيدتي خود كه تشيع بوده است ارتباط با  ،خود را مرتبط سازد
  . حاكمان شيعي مذهب را ترجيح داده است

   :گفته استالدين همايي در باب كوچيدن شيخ به اصفهان  شادروان جلال
در آن عصر كافي بود كه در مذهب خلفاي عباسـي و   تنها مذهب شيخ

ــه ةو ائمــ ءو فقهــا ،لاطين و ملــوك اطــرافاكثــر ســ  ،جماعــت و رجال
 اينكـه چـه جـاي   . خونش مباح و قتلش عنداالله مأجور و مشـكور باشـد  
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تهمت فلسفه و اعتزال هـم بـر وي نشسـته بـوده و ديگـر جـاي صـلح و        
  )۲۳۸(. گذاشت باقي نمي اآشتي و تقيه و مدار

  : نويسد در ادامه ميو 
ــراي      ــاهي ب ــل پناهگ ــلاد جب ــراق و ب ــواحي ع ــان در ن ــاري در آن زم ب

بويه مخصوصـاً علاءالدولـه نبـود     جزء دستگاه ديالمة آل ،مذهبان شيعي
و هم اهل حكمـت و  ] ظاهراً زيدي مذهب بود[كه مذهب شيعه داشت 

شـمرد و در حـق ايـن     فلسفه بـود و صـحبت ايـن طايفـه را غنيمـت مـي      
 شيخ براي متاع معرفت خود مخصوصـاً . فرمود نمودگي مي ماعت دلج

ــون در     ــت و چ ــه نياف ــر از علاءالدول ــداري بهت ــفه خري ــت و فلس حكم
دستگاه غزنه و بغداد معرفتي سراغ نداشت گوهر خـود را نـزد خريـدار    

   )۲۳۹همان، (. اصفهان آورد
 همنشينوده است رسد شيخ در شرايطي قرار داشت كه ناچار ب بنابراين به نظر مي

از بزرگان اهـل علـم و معرفـت در تـاريخ مـا       بسياريكاري كه  ،سلاطين گردد
 ،چند در چنـين مـواردي  هر. اند اص ـ بدان مبادرت ورزيده هركدام به دليلي خ  ـ

  . تأثير دانست توان بي وجه نمي تمايلات شخصي افراد را هم به هيچ
به طرحي  ،و آثار شيخ داشتيم اي كه در زندگي سير اجماليرسد با  نظر مي به

 آنچهزندگي عملي و سيرة اخلاقي شيخ چندان از رسيده باشيم كه براساس آن، 
اي  هو ما شـم  ،ست و در آثارش منعكس شدهومقتضاي حكمت نظري و عملي ا

   .همين مقاله آورديم، دور نبوده استدر از آن را 
 ،سـينا  چون ابن يخصمقام نظر و عمل را، خاصه در مورد ش چنانچه بخواهيم

 نامعقول آن لوازمناچار خواهيم بود فرض كنيم،  همدور از  هافرسنگنامربوط و 
كـه  بـه شـيخ،   ي ناپسـند  هااي خوي و خصلت پارهدادن  تسبناز جمله  ؛را بپذيريم

چـه   ،انتساب آنها به اشخاص متوسط هم ـ بدون دلايـل كـافي ـ نادرسـت اسـت      
فـوذ  ندر تمام قلمرو هزار سال از وفاتش، او كه همچنان پس از گذشت رسد به 

   .الاطلاق است حكيم علياسلام 
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  منابع 

سينا و  دراسة تحليلة لحياة ابن :فيلسوف عالم). ق۱۴۰۴(جعفر ياسين،  آل .۱
   .دار الأندلس: بيروت .الفلسفي فكره
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